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Abstract 
In an illustrated manuscript, symbols are usually used to transfer concepts from a literary text to an image. 

This research deals with how the cryptic and hidden concepts of Haftpeykar’s story are reflected on the 
illustrated manuscript kept in Shahid Motahari University, based on the analytical-descriptive method. The 
results show that symbols are used in the illustrated manuscript based on the symbolic meanings of the text of 
the poem. In other words, symbols have been selected to convey the main message of the story, but they do 
not follow just the literary text but the choice of symbols in the illustrated manuscript is also related to the 
cultural proportions of their time. The research method in this study is documentary and analytical and the data 
are collected using a library research method. 

In mystical literature, deep meanings are expressed using symbols. The symbol displays the theme of the 
imagination artistically, because it is interpretable. Since Iranian painting has a long history with Persian poetry 
and literature, over time it merged with Old Iranian wisdom and Islamic mysticism in a way that literary texts 
became the basis for the creativity of Iranian painters. Nizami’s Haftpeykar is the most mysterious collection 
of his five versified stories. Haftpeykar’s message is spiritual excellenceh Every Gonbad’s story contains a 
teaching for Bahram Goor to enlighten his soul. The miniature (attached image) narrates a section of the story 
in which the protagonist, after discovering the secret of the black-wearing people of the city, meets Lady 
Parizadegan. According to the results, in the miniatures of the “Black Gonbad” story of Haftpeykar from 
Nizami’s Khamseh (5 poetries or treasures) kept in Shahid Motahari University, symbols are divided into three 
categories regarding the text. The first group consists of symbols that are used exactly in the text of the poem 
and symbolic concepts are expressed with their help. The second group contains the symbols that do not appear 
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in the text of the poem, but the miniature is used to convey the symbolic meanings of the story. Finally, the 
third category includes the symbols that are not a reflection of meanings of the text of the poem but they are 
influenced by factors outside the text and work to express concepts beyond the text of the poem.  
Keywords: Haftpeikar, miniature, symbol, Black Gonbad 
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 چکیده

هاست و نگارگر براي انتقال مفاهيم از متن ادبي به تصوویر، از  گيري نگارهدر نسخ مصور، متن ادبي مبنا و پایۀ شکل

بنوابر   ست.دان ایراني بوده انمادگرایي از مؤثرترین ابزارهاي انتقال معنا براي هنرمنكند و مي ابزارهاي گوناگوني استفاده

ها هم براي انتقال این مفواهيم بوه مطا،و ،    پيکر نظامي، نگارههاي متافيزیکي نهفته در هفتبودن بنيانرمزگونه و تمثيلي

حليلي به چگونگي انعکواس  ت -ژوهش، براساس روش توصيفينند. این پكتوانند از این زبان رمزي و استعاري تبعيت مي

الي عپيکر در نگارۀ مربوط به نسطۀ مصور خمسۀ نظامي متعلق به مدرسۀ مفاهيم رمزگونه و پنهاني داستان گنبد سياه هفت

س مه انعکانظومست. نتيجۀ مطالعه این است كه نمادهایي كه در نگاره براساس مفاهيم نمادین متن ا هشهيد مطهري پرداخت

اند؛ ولي تابع صرف متن ادبي مربوط نيستند و گزینش نمادهوا در  منظور انتقال پيام اصلي داستان گزینش شدهاند، بهیافته

 نيز ارتباط دارد. نگارۀ مربوط با تناسبات فرهنگي زمان خود

 سياه، نسطۀ مصور پيکر، نظامي، نگاره، نماد، گنبدهفت: هاکلید واژه
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 مقدمه

گيري از رمز، سمبل و یا ویژه در ادبيات عرفاني مطرح شده و با بهرهنماد از مباحثي است كه در ادبيات فارسي و به رمز یا

ت. ایون مبحو ، دامنوۀ بسويار     اسو  دهتر و قابل فهم ولي والا و عميق بيوان شو  نماد، انتقال معاني عميق عرفاني با زباني ساده

در  قابل و... شناسي و ادبياتشناسي، هنر، اسطورهشناسي، روانجامعههاي مطتلف اي دارد و از دیدگاهگسترده بررسي است. 

هوایي را كوه نماینودۀ    هاي رمز و سمبل و نماد وجود نداشته است، ولي شاعران و نویسندگان كلمهحيطۀ ادبيات كهن، عنوان

اند. درواقوع اصوطلاحات رموز و نمواد، در علوم      بردهكلمه یا مفهوم دیگري بودند، در قال  استعاره، مجاز و تمثيل به كار مي

رونود كوه در معنوا یوا     كار مياند و براي عبارات یا مفاهيمي بهبلاغت سابقه ندارند و امروزه به دایرۀ علم بلاغت افزوده شده

ا غيورممکن  مفهوم دیگري غير از مفهوم خود هستند. كاركرد نماد براي بيان مفاهيم و تجربياتي است كه به كولام آمودن آنهو   

 اند.اند كه با استفاده از رمز و سمبل قابليت انتقال یافتهاست؛ تجربيات و كشف و شهودهاي عرفاني از این زمره

از حواس رمز چيزي است از جهان شناخته»در معني اصطلاحي  به چيزي  شده و قابل دریافت و تجربه از،ریق حواس كه 

رداد نباشد و بر قراهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند؛ به شرط آنکه این اشاره مبتنيناشناخته و غيرمحسوس یا به مفهومي جز مف

)پورنامداریان، « اي پيدا از واقعيتي ناپيداستاختصار، رمز نشانهمفهوم قطعي و مسلّم آن تلقي نگردد. بنابراین بهآن مفهوم نيز یگانه

ز است؛ یعني آنچه ظاهر یک علامت یا شيء یا كلام یا شکل یا كلمه نشان رم هاي(. پوشيدگي و عدم صراحت، از ویژگي22: 1375

 (.7كند، مقصود نيست؛ بلکه منظور معني و مفهومي است كه در وراي ظاهر آن قرار دارد )همان: دهد و دلالت ميمي

مایۀ ناشناخته، مبهم و یا نكمک آن دروهاي بيان دانست كه انسان بهها و صورتتوان یکي از نشانهدر بلاغت، نماد را مي

كند. این صورت بياني در عين پيچيدگي، عمق و پرمعنایي در عوين ایجواز و در   غيرقابل بيان، ذهن و روان خود را نمایان مي

ساخت گذارد و با ژرفصورتي زیبا و هنري به نمایش ميمایۀ خيال را بهعين ابهام، رسا و فرازمان و فرامکان است. نماد درون

 پذیر است، معاني متعددي دارد.بيه، كليد ورود به عالمي غير قابل درک است و ازآنجاكه تأویلتش

 تنو  چشوم با همۀ آساني، معاني ابياتش سر تا پوا رموز و   »پيکر سرآمد همۀ آثار نظامي است و ازنظر هنري منظومۀ هفت

هاي ذهن وخمرت اندیشه و شعر نظامي را در شناخت پيچ(. این منظومه، قد207: 1382)ثروتيان، « شوندو دیده نمي اندبربسته

خواهد خوانندگان نکتۀ پيکر صرفاً شنيدن قصه نيست، بلکه مي. هدف نظامي از هفتدهدمي انسان و توانایي تأثير بر آن نشان

جواي  پواي نووعي    تووان  پيکر داستاني تغزلي است، با نگواهي عميوق موي   ظاهر، هفتاصلي هر داستان را دریابند. هرچند به

سيروسلوک عارفانه را در تمام این منظومه دید. سير زندگي بهرام گور به سيروسلوک و گذر از هفت وادي عشق مانند است. 

ند پيکر نيز خصایل اهل دل را دارند و هركدام براي رسيدن به كمال، رنج فراوان تحمل ميهاي هفتقهرمانان داستان ضمناً ن ك

 آرایي و نگارگري بوده است. یکي از دلایل اقبال درباریان به این اثر براي كتابكشي، و براي درآغوش

مرور زمان با حکمت كهن ایرانوي و عرفوان اسولامي    ازآنجاكه نگارگري ایران با شعر و ادب فارسي الفت دیرینه دارد، به

ن، دوري از ویژگي اي براي بروز خلاقيت نگارگران ایراني شد. یکيمایهدرآميطت و متون ادبي، دست هاي آثار نگارگري ایرا

رغبتي هنرمند ایراني به تقليد صرف از ،بيعت و تأكيدش بر بيان مفاهيم ذهني و نمادین بود. در این آثار، گرایي و بياز واقع

ر كوشيده بوا  و نگارگنمادگرایي یکي از مؤثرترین ابزارهاي انتقال معناست و همواره مورد توجه هنرمندان ایراني بوده است 

تأویل بصري از یک موضوع انتزاعي اسوت  »در هنرهاي تجسمي، نماد  استفاده از علایم نمادین با مطا،  ارتباط برقرار كند.

كنود )كفشوچيان   مفاهيم را بازگو مي« كه از،ریق تبدیل مشطصات پویاي آن موضوع به صفات ویژۀ شکل، رن  و حركت و...

ها در نسخ به نقش نمادها در ارتباط بين متن ادبي و نگاره، براي فهم كاركرد و نقش نگارهجهتوبا(. 66: 1390مقدم و دیگران،

بوا هودف شوناخت و     بررسي موردي و دقيق نمادها در متن منظومه و نگارۀ مربوط اهميت دارد. بدین منظوور، مصور نفيس، 
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ن ادبي و نگارگري ایراني، نگارۀ گنبد سياه از نسطۀ عنوان یکي از ابزارهاي بيان تصویري در رابطۀ بين متتحليل نمادها به

روش  مدرسۀ عالي شهيد مطهري كه از نسخ نفيس قرن دهم متعلق به مکت  تبریز دوم است، بررسي و تحليل شده است.

مفاهيم اي است. در پي گزارش و تحليل روش كتابطانهاندوزي آن بهصورت سندكاوي و تحليلي و یافتهتحقيق در این مقاله به

ها كه با مفاهيم نمادین متن ارتباط اند كه بار نمادین دارند و هركدام از آننمادین متن داستان، اجزایي از نگاره مطالعه شده

ها و مفهوم  بودن هر نقش در نگاره، نظایر آن نقش در دیگر نگارهاند. براي ا،مينان از نمادیندارند، با یکدیگر تطابق داده شده

 سي شد.آن نيز برر

 پیشینۀ پژوهش

 توان به دو دسته تقسيم كرد: نطست،اي بودن این پژوهش، منابعي كه در این زمينه وجود دارد، ميرشتهبه بينتوجهبا

تفسير مایکل بري ( »1385جام شده است؛ نظير مایکل بري )پيکر نظامي انهایي كه ازمنظر علم ادبي در مورد هفتپژوهش

،وور خلاصوه اشواره دارد و سوهس بوه تفسوير عرفواني        ه تاریخ و اوضاع اجتماعي زمان نظامي بوه ب« پيکر نظاميبر هفت

 پردازد.زمان این اثر در ایران و آثار ادبي جهان ميپيکر و مقایسۀ آن با دیگر متون موازي عرفاني قبل و همهفت

این زمينه است  ترین منبع در دسترس در، كه كامل«پيکرهاي هفتشناسي افسانهرمزپردازي و نشانه( »1391بيدمشکي)

 پردازد.هاي آن ميپيکر و واكاوي آن در عناصر و اجزاي نمادین داستانو پس از معرفي به تحليل پيام هفت

( 1384زاده و دیگران )است؛ مانندِ قاضيها انجام شده هایي است كه در زمينۀ نمادشناسي در نگارهدستۀ دوم، پژوهش

هواي خواص   ، كوه ویژگوي  «اي از آثار نگوارگري پيکر نظامي و تجلي آن در نمونهمقامات رن  در هفت»وان اي با عنمقاله

هاي بناهاي منقوش رن  در هفت نگارۀ برگزیده از هفت گنبد نظامي را در شاخصكارگيري هفتها و چگونگي بهنگاره

 اند. ها مطالعه كردهبندي آنها و تركي در نگاره

، پيونودهاي آشوکار و   «پيکور هاي تأویل رمزي آن در هفترن  و تحليل زمينه»( در مقالۀ 1390دیگران )اكبري و علي

هواي توأویلي   اند و زمينوه گانه روایت كردهنهان ميان رن  و صورت و محتواي حکایتي را كه در هریک از گنبدهاي هفت

مدد مفهوم رمزي رن ، ابعواد موادي و معنووي    نظامي، به گانۀهاي هفتگيرند كه حکایتكنند و نتيجه ميها را بيان ميآن

 جود مثالي او گسترش داده است. ها را موازي با ،رح وانسان را تلفيق كرده و آن

، بوه  «پيکور نظوامي(  هاي تأویلي و تمثيلي داستان روز شنبه در گنبد سوياه )از هفوت  جنبه»( در مقالۀ 1390وندي )سهه

رسد كه داسوتان روز شونبه، تمثيلوي از سولوک     پردازد و به این نتيجه ميهرمانان منظومه ميهاي قزندگي بهرام و داستان

 آميز هبوط آدم از بهشت است.عارفانه و ماجراي عبرت

پيکر و از آن ميان، داستان گنبد سوياه، در  هاي مرورشده، مفاهيم نمادین و سمبوليک هفتچنانکه گذشت در پژوهش

به نوآوري پژوهش، دستمایۀ ایون تحقيوق اسوت و    ها باتوجهشود كه همۀ آنپراكنده عرضه ميهاي گوناگون و گاه صورت

شوود توا   صورت نماد در متن داستان دربرگيرندۀ نگاره بيان شده است، در نگاره واكاوي موي براساس آن، مفاهيمي كه به

هيد مطهوري  ربوط در نسطۀ مدرسۀ عالي شو مفاهيم رمزگونه و پنهاني داستان گنبد سياه به چه صورت در نگارۀ مدریابد 

 اند؟تهاند و آیا همۀ آن مفاهيم در نگارۀ مربوط بازتاب یافچه نمادهایي از آن در نگاره انعکاس یافتهو  تصویر شده است

 

 بحث اصلی

مي با گنج نظامي است كه مفاهيم عميق و زیرساخت فکري نظاهاي پنجترین مجموعه از داستانپيکر نظامي، رمزيهفت

ها رواج و  ها، خاستگاه آمال و آرزوهاي بشري هستند و هدف آنهاي رمزگونه و در قال  قصه بيان شده است. قصهمایهبن

اي است كه تاریخ و پيکر قصههاست. هفتهاي عالي انساني و تبليغ عدالت اجتماعي و بيداري و آگاهي انسانپراكندن اندیشه
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هوایش،  یافتگي و تکامل و بالندگي انساني باشود. سواختار كلوي داسوتان    جولانگاهي براي كمال آميزد تاهم ميتطيل در آن به

بوه  اي براي تشرفّ بهرام گور اسوت. ایون تووالي و تکورار، باتوجوه     هایي است كه هركدام، آزموني معنوي و توالي آموزهقصه

اي متوالي، براي تولدي دیگر و نو، نواگزیر اسوت. ایون    هدنبال تکرار در كورۀ تجربيات نسلها و بههاي مذهبي قصهمایهنقش

از ظاهر ساده و بازگشایي رموز آناند. براي فهم این زبان بههایي عرفاني در ظاهري ساده بيان شدهمایهها با بنقصه ر  ها، ناگزی

 فهم این زبان نمادین هستيم.

شوود: بطوش اول از   به دو بطش متمایز تقسيم موي پيکر ماجراي زندگي تا مرگ بهرام گور است و از صورت ظاهر هفت

ن و  تولد وي، رشد و پرورش در یمن، ساختن قصر خورنق و هنرنمایي سمنار، دیدن تصویر هفت شاهزاده، لشکركشي به ایرا

ز یابد و بطش دوم، از تحول روحي بهرام آغوا هاي هفت بانو پایان ميدست آوردن تاج شاهي شروع شده است و با افسانه به

شود و به لشکركشي دوبارۀ خاقان چين و داددادن بهرام گور به نداي دادخواهي هفت مظلوم و سياست وزیر نابکار خود و  مي

 (.91-90: 1391یابد )بيدمشکي، سهس فناي آسماني وي پایان مي

به هفتاي به ستارۀ عروج عرفاني شاه بهرام ازگنبدي به گنبد دیگر، از ستاره»پيکر پيام تربيتي هفت رن  دیگر و درآمدن 

پيکر، مکاشفه و تعالي است. هور گنبود، در راه ایون تعوالي،     (. پيام رمزي هفت204: 1385است )بري، « پياپي دگردیسي روح

گانه است كه بهرام گور در اي براي بهرام گور دارد تا روح وي را جلا بطشد. گنبد سياه، اولين گنبد از گنبدهاي هفتآموزه

سهارد. افسانۀ وي چنين است كه در قصر پادشواهي پودرش،   شتابد و به افسانۀ این بانو دل ميار شاهزادۀ چيني ميآن به دید

 پوشي خود را چنين بيان كرده است كه: وي كنيز  شاهيبانویي از كدبانوان قصر، همواره لباس سياه بر تن داشت و راز سياه

هواي شوگفت بوود، در پوي كشوف راز      است كه آن شاه، كوه شويفتۀ حکایوت   پوشي وي این بوده پوش بوده و علت سياهسياه

پوش كند و همۀ اهالي آنجا را سياهپوشي یکي از ميهمانان خویش، در پي وي، به شهر مدهوشان در ولایت چين سفر ميسياه

اي بور  نموایي او، در ویرانوه  سالۀ او بود و در پوي راه گيركردن مرد قصابي كه ميزبان یکیابد. براي كشف این راز، با نمکمي

اي سر درآورد كوه  سبدي سوار شده و با سبد بر چرخ رفته و با چن  زدن به پاي مرغي كه بر ميلۀ رسن خفته بود، از روضه

دگان جا نرسيده بوده و ش غبار آدم بدان زا ری هنگام، با دیدن كارواني از حوریان كه از دور سررسيدند، دریافت كه سرزمين پ

داري، وعدۀ وصال  شرط خویشتنها، مرد را فراخواند و مورد ملا،فت و معاشقه قرار داد و بهان ش ، بانوي اول آناست. هم

داري، خود را ناكام در سبدي یافت كه ابتداي مسير در آن سوار شده بود و به وي داد. پس از سي ش ، مرد، در پي ناخویشتن

 ش گشت.پوبدین ناكامي، چونان مردمان آن شهر سياه

پله، مرات  كمال را بهيماید )بيدمشکي، كند تا پله، )از گنبد سياه( آغاز مي«آزمون تشرّفش را با رن  سياهپيش»بهرام گور 

(. در 31-32: 1394)نوامورمطلق،  « یابود جایگاه یا منزلت والاتري مي»، بهرام گور یا قهرمان، «،ي مراسم تشرفّ(. »69: 1391

اي جادویي هاي پرندههرمان افسانه به یاري ریسماني كه به سبدش بسته است و سهس با گرفتن چنگالافسانۀ هندي نظامي، ق

ها دست یابد. آنکه بتواند به آنبيند، بيهاي برتر معنوي را ميواقعيت»كند. از این دنياي خاكي به آسمان رؤیاهایش پرواز مي

(. 243-242: 1385)بري، « پوشددادن آن عالم، جامۀ سياه سوگواري ميكند و به سوگ از دست گاه در این دنيا سقوط ميآن

ه یا  هاي داستان، شطصيتزمان و مکان رویداد داستان، رن  سياه مستولي بر تمام قسمت هاي داستاني شهبانوي پریان و پادشا

یابد، مفواهيم  پریزادگان را درمي آید وقهرمان داستان و مرد قصاب، پرنده، سرزمين خرمي كه قهرمان داستان در آن فرود مي

 نمادیني هستند كه حاملان پيام اصلي داستان یا همان آزمون تشرفّ و دگردیسي روح انسان هستند. 

از نسخ نفيس و گرانبهواي   ۀ خمسۀ مدرسه عالي شهيد مطهرينسطپيکر از نگارۀ مورد مطالعه، نگارۀ گنبد سياه در هفت

خط ه ب ،مرشد كات  شيرازي ه.ق(، 956)سال ه ب»شود كه آن را ر این كتابطانه نگهداري ميد 400است كه با شمارۀ مانند بي

. این نسطه با قطع خشتي و  اندن نمودهمعيّ هریک بهاي زیادي براي آن ،اندرا دیده كه آن خاورشناساني نستعليق خوب نوشته،

حاشيۀ بطارایي است و  بالغخانورق و كاغذ متن،  124سانتيمتري و سانتيمتر و عرض بيست33سطري و ،ول اي نوزدهصفحه
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ۀ  ،ول و عرض صفحهگذشته از مجلس نقاشي كه هریک باند و این نسطۀ نفيس، هاي چهارستوني نوشته شدهاشعار در ردیف

ه متن و حاشي ،تمام صفحات با كمال استادي و مهارت .داردكتاب دو صفحه ميناكاري ظریف ه شروع ب پيش از است،كتاب 

كه از ،لا  يیهاانه بر سرسورهگهاي پنج، عناوین مطال  كتاباستو لاجورد و شنجرف و غيره  ،لاه گردیده و مجدول ب

، ذیل مدخل خمسۀ 1391درایتي،)« تاس گل نقاشي شده و برگ ،پوشيده شده با سفيدآب نگارش یافته و ا،راف آن نگارش

الاسرار دو، خسرو و شيرین هفت، دارد. از این سي مجلس، مطزناشي سي مجلس بسيار ظریف نقنظامي(. این نسطۀ نفيس، 

 پيکر هفت، ليلي و مجنون شش، اسکندرنامه نه )شرفنامۀ هفت و خردنامۀ دو( مجلس نگاره دارند. هفت

 
الي پوشي اهاهاز سياین نگاره )تصویر پيوست(، راوي برشي از داستان است كه پادشاه یا قهرمان داستان در پي كشف ر

قه یابد و به دعوت بانوي پریزادگان با وي معاشمانندي رسيده، آنجا صدهزاران پري را ميشهر، ش  هنگام، به روضۀ بي

 شود:با این بيت آغاز ميكند. نگاره مي

 سوووتگفوووت وقووت بووازي ت  غمووزه مووي 

 

 هوووان كووه دولووت بووه كارسووازي تسووت     

 (165:  1334)نظامي،                           

اره فضاي بزم و شادي را در دربار ملکۀ موجودات متافيزیکي یا پریزادگان، هنگام به حضور رسيدن راوي داستان نگ

دهندۀ زمينۀ لاجوردي تصویر شده است. فضاي لاجوردي قاب بالاي تصویر، نشانترسيم كرده است. داستان در قابي از پس

هاي ا،راف توان بر ش  بودن زمان رویداد فرض كرد. درختان و بوتهيزماني اتفاق است و سياهي زمينۀ نگاره را مزمان بي

انود. ملکوه بور تطتوي     گویاي فضاي بهشتي است. ملکه در مركزیت نگاره است و دیگر فرشتگان دورتادور نگاره پراكنده

حيواني كه به سر گوشه نشسته است كه دو ستون پشتي تطت، هركدام اژدهایي بر سر دارند. بر فراز تاج تطت نيز سر شش
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دسوت  بوه ماند، قرار گرفته است. بالاي تطت ملکه یک فرشته و در سومت چوو و راسوت ملکوه، فرشوتگاني مشوعل      شير مي

اند، پایين تطت ملکه فرش شده و در یک سوي آن دو زیبارو مشغول نواختن چن  و دف هستند و در سوویي دیگور   ایستاده

اند. قهرموان داسوتان، بور    دست و كوزه در بر و دیگري منتظر دریافت جام نشستهدر سه نفر دیگر یکي ساقي و دیگري جام 

 تر از وي دوزانو نشسته است.تطت ملکه و پایين

شووند: دسوتۀ اول   پيکر دارند، به سه دسته تقسيم مياي كه با متن منظومۀ هفتنمادهاي موجود در نگاره، براساس رابطه

اند؛ دسوتۀ دوم، نمادهوایي كوه در موتن منظوموه      ها بيان شدهكمک آنو مفاهيم رمزي بهند انمادهایي كه منطبق با متن منظومه

اند، ولي نگاره براي انتقال مفاهيم رمزي داستان از آنها بهره برده است؛ دستۀ سوم، نمادهایي كوه نوه در موتن منظوموه     نيامده

اند و تحت تأثير عوامل خوارج از موتن هسوتند و    كار رفتهبه اند و نه در خدمت بيان مفاهيم داستان هستند، اما در نگاره آمده

 براي بيان مفاهيمي وراي متن منظومه نقشي برعهده دارند و حاوي مفهومي هستند. 

بندي هستند: گروه اول، نمادهایي كه رویدادهاي داستان و زمان و مکان آن و همچنين این نمادها در پنج گروه قابل ،بقه

شوند؛ گروه دوم، نمادهاي انساني؛ گروه سوم، نماد حيواني؛ چهارم، نمواد گيواهي و پونجم،    ن را شامل ميمفاهيم مرتبط با آ

به كاركرد و انطباقشان با متن منظومه و جز آن، بررسي نمادهاي غيرجاندار هستند. در این جستار هركدام از این نمادها باتوجه

 اند.و تحليل شده

 

 رنگ سیاه

شود، از پونج  واري است، رن  تيره شدن روح است. عروج روح، از سياه تيرۀ سوگواري آغاز ميرن  سوگ»رن  سياه، 

هاي  نحله»(. در بسياري از 213: 1385)بري، « شودگذرد و به رن  سهيد درخشان پيوستن به الوهيت منتهي ميرن  مياني مي

هاي (. در بسياري از آیين694: ذیل سياه 3ج1379)شواليه، « ها را در ش  بگذراندباید برخي از آزمون»باستاني، رهرو « با،ني

اشاره دارد. مرگ و رستاخيز، یعني مردن در زندگاني مادي و از « رازناكي مرگ و پایان بطشيدن به هستي»تشرفّ، سياهي به 

دي دوبواره و حيواتي   براین اساس، رازآموز تا نميرد، تول»چيز كامل است، سرگرفتن حيات در زندگاني برتري كه در آن همه

 (.143: 1391)بيدمشکي، « یابدمجدد نمي

ها، بانوي سرزمين جادوهاست و اعمال جادویي بسياري نيز در این حکایت بوه  كنندۀ حکایتدر گنبد سياه بانوي روایت

رن  رخسوار و   آید همسر زیباروي بهرام در گنبد سياه،خورد كه با رن  این گنبد ارتباط دارد. درضمن به نظر ميچشم مي

هاي دیگر هم هركدام از دختران اقاليم دیگر، بسته بوه رنو  گنبود و    كند و در داستانها معرفي مياقليمش را بالاترین رن 

هواي  ها نيست، در بزرگداشت رن  مطصوص به خوود در قالو  داسوتان   ارتباط با ویژگي سرزمين آنرخسار خویش كه بي

، (. رن  سياه، بيان118: 1390وندي،دهند )سههآميز، داد سطن ميرن  ه كنندۀ تاریکي و ش  است و ازآنجاكه افسانۀ گنبد سيا

حکایت عروج و هبوط روح آدمي است، عجي  نيست كه فضا و زمينۀ آن سياهي و ش  باشد. همچنين رن  سياه با سويارۀ  

نظيور رنو     -ا دیگر مفاهيم نمادین داستانبودن معناي ش  و ارتباط آن ببه نمادینزحل و روز شنبه هماهن  است. باتوجه

گوي كه هندي كند و بانوي داستانپوشي مردمان شهر را واگو ميسياه، سيارۀ زحل و رن  گنبد مربوط و داستاني كه راز سياه

لي در تعا»رن  سياه زمينۀ نگاره، همۀ آن مفاهيم را دربردارد و ضمن دربرداشتن مفهوم مرگ و زندگي، اشارتي هم بر  -است

( و نگاره در مورد رن ، براي واگوكردن مفاهيم 12: 1397از مرادخاني،  235: 1390دارد )مددپور، « ادبيات و عرفان اسلامي

 مربوط به خود، با متن منظومه مطابق است.

 

 رویدادها

نسان تواند دوري آدمي از بهشت باشد. قهدر داستان روز شنبه، رویداد دوري پادشاه از دنياي پریان مي ا رمان داستان، نماد 
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نوعي همان آدم است كه وقتي هنوز از او خطایي سر نزده است، با امنيت و آسودگي پوشان، نماد جهان. او بهاست و شهر سيه

شود. اي آشنا ميدر او بيدار شده و با دنياي تازه -تجربۀ گناه-شود و ميل به تجربهبرد تا اینکه وسوسه مياز زندگي بهره مي

تيار گناه، عواق  سطتي چون زنبيل و ریسمان و مرغ و لذت سركردن در آن بهشت و دیدار بانوي پریان و سهس تنگناي اخ

 پوشي. سبد در پي دارد و سهس حسرت و سياه

ریاها بر شانه كه در حالتهاي زیبارویاني با بالنگاره با پيکره ن را هاي پرواز و نشسته و ایستاده هستند، پریان و دنياي پ

اسبه تصویر كشيده است و رویدادي نمادین كه نگاره روایت مي ت كند، همان به خدمت ملکۀ پریان رسيدن قهرمان داستان 

يست، نر او اثري و حالت نشستن قهرمان داستان در برابر بانوي پریزادگان و داشتن جامگاني معمولي كه از نطوت پادشاهي د

هاي دلطواه ها و لذتالمي كه در نگاره تصویر شده، عالمي خرم و با انواع خوراكيكند. عمرتبت بندگي وي را روایت مي

 د.كند. از این نظر با متن منظومه همطوان است و مطابقت دارداشتن زیبارویاني بالدار، بهشت را تداعي مي است و با

ویي  سحقائق مابعدالطبيعه است و از  ئل اسرارآميز ومعناي هوش، درک مساپرواز به»رویداد نمادین دیگر، پرواز است. 

هاي هند و ایراني، عالم داراي هفت مرتبه، ها و اسطوره(. در آئين146: 1392)بيدمشکي، « معناي فراسو رفتن استدیگر به

اي، كه اوج آن یا در شمال كيهاني یا در ستارۀ قطبي اسوت كوه هموه    یکي بر فراز دیگري است. یعني هفت آسمان سياره

مركز  نزدیکي یک هایي براي نمادپردازي مركز جهان است. بالارفتن به بلندترین آسمان، یعني فرارفتن از جهان، درمترادف

راي درک با درختي مقدس كيهاني، یعني گذر از یک سطح به سطح دیگر و بنابراین، پرواز، گذر از زموين بوه آسومان بو    

گي متفاوت از رن  پریزاده در بالاي قاب نگاره و در آسماني با رن (. در نگاره، پرواز دو147حقائق ماورائي است )همان: 

گانۀ عالم گذرانده و در عوالم پریوان   اي باشد كه قهرمان داستان را از مرات  هفتتواند پرواز همان پرندهزمينۀ نگاره، مي

 ادگان باشد.ن پریزپوشان به سرزميفرود آورده است یا بازگوكنندۀ پرواز قهرمان داستان از شهر سيه

 

 مکان 

ينمکان و موقعيت اتفاق داستان، در شهري از سرزمين چين است كه شهر مدهوشان نام دارد و از ماجراي د  استان چن

توانود  نماید و موي چمنزار سبز و خرمي است كه چون بهشت برین مي»آید كه مکان دیدار قهرمان داستان با پریان، برمي

كاررفته در سرسوتون تطوت و بارگواه ملکوۀ     (. نمادهاي اژدهاي به140)همان:« شت باشدنمادي از مزرعۀ سبز آسماني به

اي از سرزمين چين به تعلق نماد اژدها به سرزمين چين، گویاي این است كه این ماجرا، افسانهزیبارویان در نگاره، باتوجه

هواي مطتلوف، نشوان از    گول و ریحوان   ضوا و فهواي زیبارویوان و سرسوبزي آن    است یا در چين اتفاق افتاده است و بال

 ن منظومه در این خصوص مطابقت دارد. بودن آن مکان دارد و با متمتافيزیکي

 

 زمان  

هاي تربيتي است كه سهروردي عوارف، شوهرزاد یوا    هاي مياني، زماني مناس  براي افسانهش  به باور مسلمانان سده

اخ ایون جهوان خواكي، از    كو نم اسوت كوه جوان زنوداني روز در     ش  آن دم مغتو »كنند. هفت همسر شاه بهرام بازگو مي

 (.226: 1385)بري، « هاي برتر دست یابده واقعيتبیابد تا در رؤیا هاي حس رهایي ميبازدارنده

هنگام است. در نگاره، تصویر وگوي ملکه با قهرمان داستان و ش قرینۀ مستقيم، حين گفتدر متن داستان، زمان رویداد به

كند و معناي نمادین ش  با فضاي تيرۀ نگاره و همچنين هنگام را هم تداعي مياي از رن  سياه ترسيم شده كه ش نهدر زمي

ه شده است. قابي نگاره را به دو بطش تقسيم كرده است؛ زمينۀ آبي تيرۀ آسمان در ها براي روشنایي نشان دادوجود مشعل

آورند، عوالم هاي فرشتگان یا پریزادگاني كه از بالا به سوي پایين در پروازند و با خود ميوه و خوراكي ميبالاي قاب و پيکره
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ان در عالم متافيزیک تابع عالم ماده نيست، این فوارغ  كند و ازآنجاكه زمماورائي تصویرشده در گسترۀ زیر قاب را حکایت مي

 از زمان ماده بودن، با متن منظومه تطبيق دارد.

 

 سیاره زحل 

اند كه آدميان در هور  اند و بر هر روز ربي تعيين كرده و اتفاق داشتهگانه انطباق دادهقدما روزهاي هفته را با كواك  هفت

(. زحل با لق  9: 1384زاده و دیگران، گذرانند )قاضير مستقيم سيارات، روزگار ميبرهه از زندگي و سنين عمر، تحت تأثي

نيازي، وارستگي، بي»هاست؛ همچنين نماد ها و ازكارافتادگيها، ناتوانيها، بداقباليها، فقداننحس اكبر، نماد تمام موانع، توقف

هاي آن زنجيرهاي زندگي غریزي و هوس«. و حيوانيت ماستكندگي از زندگي و مسؤول نجات ما از زندان درون ایثار و دل

ذیل زحل(. در مورد سيارۀ زحول،   446: 3 ج1382)شواليه، « براساس فلسفۀ هرمسي رن  آن سياه است»گسلد و را ازهم مي

يوام منظوموه،   شود، اما سياهي رن  زحل با سياهي زمينۀ نگاره ارتباط دارد و همسو بوا پ انعکاسي در روایت نگاره دیده نمي

 اشارتي بر رهایي از زندان درون داشته باشد.

 

 نمادهای انسانی

 پریان

ریان ها و نيز با زی تر از سایر پيکرهاي بزرگدر نگاره، بانوي پریزادگان، با اندازه وفر و تاج و تطت و لباسي متفاوت از پ

دست هستند كه نور وي، همان بههفت بانوي مشعل دیگر تصویر شده و این گواه منحصربودن وي است و نيز در ندیمان وي،

اند كه بتووان از  تابانند و بانوي پریزادگان و سایر پریان چنان ترسيم شدهجمله آدميزاده بازمينور معنویت را بر سایرین و من

كورد. پریزادگوان   نگاره، شاه پریاني، كه نماد خداوندگار دو جهان است، و پریاني كوه نودیمان درگواهش هسوتند، برداشوت      

اند، بانوي پریزادگان سه بال دارد و دیگر فرشوتگان دو بوال، كوه بوا     هایي بر پشت دارد، تصویر شدهصورت انساني كه بالبه

بر اینکوه فرشوتگان   از سورۀ مباركۀ فا،ر و ترجمۀ آیۀ مذكور در ترجمۀ تفسير ،بري، مبني 2و  1مفاهيم قرآني در آیه شریفۀ 

(، همطواني و تطابق دارد و همچنين بانوي پریزادگان در 1487: 6ج 1356گانه و چهارگانه دارند )،بري، سه هاي دوگانه وبال

گردانوي و  كانون روایت نگاره و بر كرسي و جایگاهي بالاتر از دیگران قرار دارد و سایر پریوان در اموور پوذیرایي و مجلوس    

 اً با متن منظومه منطبق است.انگيزي به خدمتگزاري مشغولند و این تصویر دقيق،رب

سازد: او همان بانوي زیبا یا نامزد آسماني گر ميصورت شهبانوي پریان جلوهشاعر بنابر عادت خود پروردگار متعالي را به»

(. قهرموان نظوامي در ایون نطسوتين     242: 1385)بري، « انداست كه ندیمانش، اخگرهاي بازتابندۀ نورش، وي را دربر گرفته

(. وي براي رسيدن به بوانو كوه   244تواند به وصال ندیمان بانو برسد )همان: در مرحلۀ آغازین ادراک است و تنها مي افسانه،

تعبيري نمادین از خداوند است و براي پيوند دادن روح خود با روح خدایي، باید بميرد؛ زیرا در آخرین لحظوات دیودار بوا    

او را خواهد دید. او باید چشم به راه فرارسيدن مرگ باشد تا روحش دوباره در  محبوب، بانو به او اميد داده است كه دوباره

 (.255آسمان معنویات به پرواز درآید )همان: 

نماید كه در این قصه نيوز شواهدخت سورزمين هنود،     گاه عقاید و اسا،ير قومي هستند، بيراه نميها تجليازآنجاكه افسانه

ا در قال  قصه، واگو نماید و بدین سب  این قصه نيز از رن  و بوي عرفان هندي خالي ها و اعتقادات مردم سرزمينش رآئين

 (.129: 1391نيست )بيدمشکي، 

 پادشاه یا قهرمان داستان

حجم و نيز با لباس و دستاري معموولي و فاقود هرگونوه    صورت جواني با محاسن سياه و كمدر نگاره، قهرمان داستان به

تر وي در برابر بانوي پریان است كه تصویر شده كه گویاي نوآموز و رهرو بودن وي و نيز رتبت پایين تزئين، نشسته بر دوزانو
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چهارزانوست؛ زیرا در مجالس، مربع نشستن به سلا،ين و مهتران و بزرگان اختصاص دارد و دوزانو نشستن رسم كهتراني كه 

اي تصویر شده كه تفاوت  گونه(. در نگاره، قهرمان داستان به20605: 13ج1377یافتند )دهطدا، در برابر مهتر اذن جلوس مي

بر بال كه مميزۀ بارز فرشتگان از آدميان است؛ هم ها قابل تشطيص است؛ علاوهاز سایر پيکره -كه از آدميان است -جنس وي

ینکه فضا و مکان ماجراي هاست و هم قيافۀ وي. همين ویژگي نيز، گواهي است بر الباس و دستار وي متفاوت از دیگر پيکره

داستان از عالم محسوس متفاوت است. ازآنجاكه قهرمان داستان، همان رهرو آیين تشرفّ و مرد قصاب، پير یا استاد رازآموز 

 خواني و تطبيق كامل دارد. (، نگاره با متن منظومه هم145: 1391وي است )بيدمشکي، 

 نماد حیوانی 

 پرنده

بورد، یوک   هایش به باغ پریزادگان ميگيرد و او را با چنگالمرد قهرمان را از رسن برمي پيکري كهپرندۀ عظيم و غول

ن اي دارد. نظامي در چند بيت آغازیپرندۀ معمولي نيست، بلکه همچون همزاد دیگر خود، سيمرغ، شکل و شباهتي افسانه

برد و هيئت و ساختمان بدني این پرنده ر ميمنظور دادن نشاني از وي، لفظ سيمرغ را به كاصورت غيرمستقيم بهقصه، به

، 248: 1385و بري،  148نيز، با آنچه تاكنون دربارۀ سيمرغ به گفتار و نوشتار درآمده است، مطابقت دارد )همان:  نگاره  .)

ره، تر است و نسبت به روایت اصلي نگاشود، كه در قاب بالایي كه كوچکدر قسمت بالایي با قابي به دو قسمت مجزا مي

اي دلالت كند كه رابط بين شهر تواند بر پرواز پرندهجنبۀ فرعي دارد، دو پریزاده در حال پروازند. پرواز این دو پریزاده مي

 مدهوشان و سرزمين پریزادگان است.

 مار در تاج ملکه

بوه ،ورف    و تواج در تاج ملکۀ پریزادگان، ماري قرار دارد كه گرداگرد لبۀ آن پيچيده و سر مار از سمت بناگوش چو 

زاببيرون كشيده شده است. گرچه مار در متن منظومه نيامده است، استفاده از این نماد در نگاره، بر صفات  ری دگان انوي پ

عنوان صوفات  تأكيد دارد. صفاتي كه براي تغيير و ارتقابطشي سالک و نوآموز و هدایت وي ،ي مرات  سلوک و عرفان به

« اش، نماد قدرت سلطنت، یا بيش از آن نمواد قودرت الهوي اسوت    يل خاستگاه خورشيديدلتاج به»كند. كليدي عمل مي

الاسا،ير در علم»نشيني با مار، صفت وي را بر قدرت و توانایي خود افزوده است. ( كه در هم 301: 2ج  1379)شواليه، 

رض اني خوود هموواره در معو   هند، مار نماد قدرت، خرد، زیركي و توانایي جنسي است. انسان ،ي مراحل كموال روحو  

توانود در  هاي نفساني خارجي است. مجهزبودن به نيروي خرد و زیركي موي مواجهه با معضلات ملموس مادي و مطالفت

بور ارائوۀ مفواهيم    ار در تاج بانوي پریزادگان، عولاوه م(. كاركرد 66-65: 1391)ذكرگو، « تسهيل سير سلوک كارساز باشد

تواند برخاسته از خصوصويات سوبکي مکتو  مربووط و     م فراتر از متن منظومه است و ميقدرت و زیركي، گویاي مفاهي

  آميطتگي فرهنگي باشد.

 نمادهای سر شیر و اژدها در تخت بانوی پریزادگان

شوود  مي در نگاره، تطت ملکه مطابق با منظومه، تطت و فرشي بهشتي تصویر شده كه در قسمت سر، به تاجي منتهي

سوياه، از   در آن تصویر شده است و در دو سوي تطت دو سراژدها قرار دارد. در داستان بانوي گنبود  كه تصویر سر شير

ز اعنوان نمادي چيني، هم حکایت حضور اژدها خبري نيست؛ اما در نگاره، وجود سر اژدها در تطت بانوي پریزادگان، به

ه كو لت بر منشأ این داستان یا مکان رویوداد آن دارد  ارد و هم دلادهاي نگارگري چيني در نگارگري ایران بازماندن سنت

هواي پنهوان اسوت و بوراي     نگاهبواني گونج  »نام شهر مدهوشان. از معناي نمادین اژدها كه شهري است در ولایت چين به

 گواره مسوتفاد  نبوودن مکوان رویوداد    (، ماورائي123: 1ج1379)شواليه، « ها، باید بر وي پيروز شدیافتن به این گنجدست

 نسان است. آید، همان گنج دروني اشود و گنج پنهاني كه با كشتن اژدهاي نفس به دست ميمي

در داستان بانوي گنبد سياه، همچنين از شير خبري نيست، ولي در نگاره آمده است. شير در باورها و اسا،ير ملل جایگاه 
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پرتوو خورشويد، پيوروزي، دلاوري، روح زنودگي،      ها سمبل آتش، پارسایي،خاصي دارد و در هنر و فرهن  بسياري از ملت

درندگي، سلطنت، شجاعت، عقل، غرور، قدرت، قدرت الهي، قدرت نفس، مراقبت و مواظبت شناخته شده اسوت )یواحقي،   

 1379هاي مادي و معنوي است )شواليه، (، همچنين مظهر عقل و دولت و عدالت است و بر این مبنا ضامن قدرت533: 1386

(. ضمناً در 114: انگيز مایا و نشانگر قدرت خداوندي است )هماننگاري هندو، شير وجه خوف(. در شمایل 112 -111: 4ج 

(. وجود این نماد در نگاره در بالاي تطت بانوي پریان، نماد قدرت و سلطۀ وي اسوت  113است )همان:  اهند شير تطت بود

خاور نزدیک نماد قدرت و سلطنت است. در ایران نيز شير نيرویي هاي كه همان قدرت الاهي است. این جانور در همۀ تمدن

شود. در مقابل ذات پنداشته ميدر خاور دور شير با اژدها قرابت دارد و گاه با او هم»خورشيدي و نماد پادشاهي بوده است. 

ویر و بر تطت شاهي، هم (. تصویرشدن سر شير و اژدها در كنارهم در یک تص115)همان: « اثرات شوم، نقش حامي را دارد

تلفيقي از نمادهاي عرفاني هندو است و هم نمادهاي چيني را گواه است و به مفاهيم پنهاني منشأ داسوتان و یوا محول اتفواق     

 است. داستان اشاره دارد و فراتر از مفاهيم متن منظومه عمل كرده

 

 نماد گیاهی  

 درخت سرو

و بيد تصویر شده كه فضاي سرسبز و بهشتي سرزمين پریان را گواه است و در نگاره بوستاني از درختان سرو و سهيدار 

گویاي مفاهيم نمادین مربوط به سرو در داستان است. در متن منظومه، از چمنزار سبز و خرمي كه چون بهشت بورین اسوت   

دليل صمغ فاسدنشدني و سرو به»برد. تواند نمادي از مزرعۀ سبز آسماني باشد و در آن از سرو نيز نام ميراند كه ميسطن مي

ن بين سرو به»(. ازآنجاكه 580: 3ج 1379)شواليه، « سرسبزي هميشگي، نماد جاودانگي و حيات دوباره معرفي شده است عنوا

دادن (، شاعر در این سرزمين رؤیایي، براي نشوان 460: 1386)یاحقي، « درخت زندگي با نقيض آن یعني مرگ، رابطه هست

ات دوباره كه قهرمان داستان براي رسيدن به آن باید تلاش كند، از سرو بهره برده است. نور نيز از نمادهاي جاودانگي و حي

: 1395از نصراصوفهاني و دیگوران،    42: 1381آید؛ چنانکه شير، اژدها، آب و آتش )پورخوالقي،  پيوند با سرو به شمار ميهم

 نامد:بودن این سرزمين، چنين گفته و محبوب ازلي را سروي از نور ميدر بيت زیر ضمن اشاره به ماورائي»( و نظامي 219

 چشوووومي دورچشوووومي ز تنوووو تنوووو 
 

 «هموووه سوووروي ز خووواک و او از نوووور    
 

 (220: 1395)نقل از نصر اصفهاني و دیگران، 

و حيوات   سرو در این نگاره، هم به قيدشدن آن در متن منظومه اشارت دارد و هم با مفهوم نمادین خود كوه جواودانگي  

 دوباره است، در جهت پيام داستان ایفاي نقش كرده است و با منظومه مطابقت دارد.

 گل نیلوفر

در پلکان ورودي و پایين تطت ملکه و در ا،راف تطت و در گسترۀ زمينۀ نگاره، گل نيلوفر رسته است. نيلوفر، نمادي از 

بزي، ند و ایران دربر ميتولد دوباره و نوزایي است و مفاهيم نمادین نيلوفر را در ه گيرد. لوتوس یا نيلوفر، این گل اسا،يري آ

النوع خورشيد ذیل ناهيد(. بنابر اعتقادات اسا،يري، مهر را رب 814: 1386در ایران، نماد آناهيتا اسطورۀ آب است )یاحقي، 

ل نيلوفر در عصر اسلامي متحول شد؛ ذیل نيلوفر(. نقش گ 840دانستند و نيلوفر با آیين مهر پيوندي نزدیک دارد )همان: مي

ز در پي تحریم نقاشي و نگارگري در اسلام، هنرمندان از نقوش تجریدي استفاده كردند و اسليمي و ختایي و بعد، گل هاي ری

عباسي در عصر صفویه مورد استفادۀ هنرمندان قورار  صورت گل انار و گل شاهها و لوتوس به وجود آمدند و نيلوفر بهو برگ

شود. عباسي نيلوفر آبي آغاز ميها از گل شاهها و گردش(. در یک گردش ختایي همۀ گل29: 1393رفت )شميم و دیگران، گ

آورنود و  هاي ختایي از درون آن سر برميهاي آریایي مظهر تجلي و نوزایي است؛ بدین معنا كه تمامي گلگل نيلوفر در آیين
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لوتوس در هند مقدس بوده و سمبل جهان و ظهور تجلي، نظم و  (. »107-106: 1392شوند )رضوي و دیگران، متجلي مي

زیبایي است. به اعتقاد هندو سرنوشت انسان به سرگذشت لوتوس شبيه است. ریشۀ لوتوس در كف آب است و از قعر همين 

هاي متعدد لوتوس  لایه روید. اینکه فقط چند گلبرگ ازهایي منظم و متعدد در سطح آب ميشکلي، گلي زیبا با كاسبرگبي

نده ها یکدیگر را استتار كرده و در زیر گلبرگشکفته و مابقي گلبرگ هاي وسطي قرار دارند، نشانۀ حقيقت ادوار متعدد آی

هایي از حقيقت در مرات  گوناگون است رسد و هستي باردار غنچهاست كه همواره بطشي از حقيقت به مرحلۀ شکوفایي مي

(. تولد بودا با نمادهایي چون گل  30: 1393در شميم و دیگران،  90: 1377)ذكرگو، « شکفته خواهد شد كه در مواقع مناس 

يامده 74: 1382)ذكرگو،  نيلوفر آبي، گاو نر یا فيل همراه است ن (. باوجود اینکه در متن منظومه از گل نيلوفر نامي به ميان 

 خوان است.( و با پيام منظومه، هم66ایي است )همان: گيري تولد و نوزاست، در مفهوم كلي، نمادي براي شکل

 

 نگاره در رجانداریغ ینمادها

 انار

ه هایي براي پذیرایي چيده شده است كه هرچند در متن منظومه، از آن سطني به ميوان نيامود  در نگاره، انار در ظرف

نکه ارد و باایضاي قدسي و بهشتي نگاره داست، وجود این ميوه در این بساط، آن هم در فصل نامتعارف خود، دلالتي بر ف

ه ز این دیدگدر متن منظومه قيد نشده، در نگاره آمده است و در جهت مفهوم رمزي داستان، گویاي زایشي دیگر است و ا ا

طته ي درهم آميبا پيام داستان همطوان است. از دیرباز با پيدایش آدمي بر كرۀ خاكي، گل و گياه و درخت با زندگي بشر

ه ا گياه ممنوعه گریكه با ميوه  -. از اولين خوراک آدمي تا نطستين پوشش وي در بهشت و قبل از هبوط و هبوط اواست

هوایي  دهندۀ جایگاه خاص گياهان و درختان در اذهان و باور مردمان جهان است. انار از ميووه همه نشان -خورده است،

ز ا 99و 141ر آیاتي نظير آیات شریفۀ . در قرآن كریم از انار داي مقدس شناخته شده استاست كه در سراسر جهان ميوه

رده عنوان ميوهدر آیين بودا، از انار و انگور و انجير به»سورۀ الرحمن ذكر شده است.  67سورۀ انعام و  ب نام  هاي پربركت 

(. در 364مي شود )هموان:    (. انار در اسا،ير، سمبل توليد مثل و عشق شمرده363: 1394زاده و دیگران، )عادل« شودمي

ري ركوت و بوارو  بچين انار نماد باروري است، در اسا،ير یونان نيز نماد باروري و فراواني است و در ایران هم نمایندۀ 

 (.168: 1386و یاحقي،  257: 1387است )زمرّدي، 

 ملکه تخت

تواند اشارتي به تطوت بوودا   يدر نگاره تطت ملکه مطابق با منظومه، تطت و فرشي بهشتي تصویر شده است. تطت م

ا داشته باشد؛ زیرا شير كه بر بالاي آن قرار گرفته، یکي از نمادهاي بوداست. تطت شاهي نماد پيشينۀ اش حاكم  ورافي بود

رقي  وي حکایت شير معرف خود بوداست و از قدرت بي»( و 78:  1395جهان روحانيت است )شادقزویني و دیگران، 

 (.140: 1375ذكرگو، « ) گرددي  بودا در قلمرو معنویت ميرقكند و معرف بيمي

ه نقش نيلوفر در نگاره ها یا دیگر نمادهاي هندي، برخاسته از تلفيق فرهنگي ایران و هند است. در پي تحول روحي شا

م منع هجري و سرانجا 946هاي ،هماسو صفوي و دلسردي او از نقاشي و خوشنویسي و گرایش به مسلماني تا حدود سال

قمري، نگارگران و هنرمندان، دربار وي را به سوي هند و دربار پسرعمویش، سلطان  963هر نوع هنر غيرروحاني در سال 

 950به دربار صفوي در تبریز در سال  -همایون -شدن امهراتور مغولي هندميرزاابراهيم، در مشهد ترک كردند. با پناهنده

،هماسو، هنگام مراجعت او به گر بزرگ دربار صفوي، و سایر هنرمندان دربار شاهقمري، ميرمصور و ميرسيدعلي، دو نگار

گراي مکت  مغولي هند كه تلفيقي از شيوۀ نگارگري مکت  شيوۀ ،بيعت»هندوستان با او همراه شدند و به هندوستان رفتند و 

( و حاصول آن، آميطتگوي   85-79: 1391بواي،  ، رونق و سياقي تازه یافت )كون «صفوي، بطارا، هندو و مسلمانان هند بود
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زمينۀ نگاره، بهره نماند. اینکه در پسنگارگري با فرهن  بومي شد و در این مبادلۀ فرهنگي، نگارگري نيز از فرهن  هند بي

ر تواند اشاره داشته باشد كه گویندۀ داستان این گنبد، دخاشارات و توجهي هم به نمادهاي هند وجود دارد، به این مطل  مي ت

تواند برخاسته از آميطتگوي هنوري نگوارگري    پادشاه هند است و مسلماً داستان خالي از گرایش به هند نيست و همچنين مي

 ایران و هند باشد.

 

 نتیجه

شود: یک دسته نمادهایي كه دقيقاً در متن در نگارۀ مربوط به این مقطع از داستان گنبد سياه، نمادها در سه گروه تقسيم مي

ه و  ها بيان شدهاز آن استفاده شده و مفاهيم رمزي با كمک آن منظومه اند؛ مانند: پریان، قهرمان داستان، درخت سرو، رن  سيا

نار، دستۀ دوم، نمادهایي كه در متن منظومه نيامده ا ثل  اند، ولي نگاره براي انتقال مفاهيم رمزي داستان از آن بهره برده است؛ م

انود و نگواره در جهوت بيوان     و دستۀ سوم، نمادهایي كه در متن منظومه نيستند و در نگاره آمده گل نيلوفر، تاج بانوي پریان

كند، بلکه تحت تأثير عوامل خارج از متن هستند و براي بيان مفاهيمي وراي متن منظوموه  ها استفاده نميمفاهيم داستان از آن

 طت.  كنند؛ مثل مار و سر شير و اژدها بر تطت و خود تفعاليت مي

هاي تصویرگري ایران و هند، مفاهيم مربوط به كشور هند هاي آن و بنابر آميطتگي سنتبه زمان تهيۀ نسطه و نگارهباتوجه

هاي هنرمندان بر زبان رمزگونۀ نگارگري نيز تأثيرگذار بوده نيز پيش چشم نگارگر بوده است. تحولات سياسي و نيز گرایش

شود. با عنایت به این امر كوه زبوان   صورت نامحسوس در نگاره ملاحظه ميرفان هندي، بهاست و مفاهيم نمادین مربوط به ع

هواي  بر پشتوانهتصویري ایران در سير تاریطي خود، قواعد و اصول خاص خود را پدید آورده و نگارگر در هر دوره با تکيه

ير متغيرهاي سياسي و فرهنگي و عرفاني حاكم بر گيري از ذوق و زیبایي شناختي خود، تحت تأثمربوط به این هنر و با بهره

توان گفت نمادها در این نگاره متناس  با مفهوم داستان از متن فرهنگي زمان زمان خود به خلق اثر هنري پرداخته است، مي

متن منظومه  خود برداشت كرده و تابع صرف متن ادبي مربوط نيستند؛ ولي هركدام از این نمادها در جهت القاي مفهوم با،ني 

 اند.گزینش شده
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